
کپلی است. کوچکم  اسم من تپلی است. اسم خواهر 
کوچکم زندگی می‌کنم. من خانواده‌ام را دوست دارم.  من با مامان و خواهر 

ما با هم بازی می‌کنیم و به سفر می‌رویم. 

ولی گاهی وقت‌ها عصبانی می‌شوم.



وقتی قلعه‌ای می‌سازم و کپلی آن را 
گوشم را می‌کشد،  خراب می‌کند یا 

از دستش عصبانی می‌شوم.

وقتی مامانم می‌گوید از بستنی خبری 
نیست یا مجبورم می‌کند بروم بخوابم، 

از دستش عصبانی می‌شوم.



بعضی وقت‌ها از دست خودم هم عصبانی می‌شوم.

که نقاشی ام خراب می شود. مثلًا وقتی 

می‌ریزد. روی میز  که دستم به لیوان می‌خورد و شیر  یا وقتی 

گاهی وقت‌ها هم عصبانی می شوم ولی نمی‌دانم چرا!


